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  فصلنامه تاريخ اسلام
  18 - 5، ص 26، شماره مسلسل 1385 تابستانسال هفتم، 

  
  

  در تعريف علم تاريخديگر كندوكاوي 
  

  *محمد علي عليپور
 كندوكاوي در تعريف علـم      مقالةنوشتار پيش رو در صدد است تا        

 فصلنامه تاريخ   22منتشر شده در شماره     (، اثر دكتر ملائي تواني      تاريخ
جا سيزده ويژگي براي علم     لف در آن  ؤم.  و بررسي كند   را نقد  )اسلام

تاريخ بيان كرده و سپس براساس آنها تعريفي از علم تاريخ ارائه داده             
شـود و   ها به اختـصار بيـان مـي       ويژگي در اين نوشته، ابتدا آن      . است

سپس ذيل سه عنوان موضوع تاريخ، علـم تـاريخ و روش در تـاريخ،               
شود كه تعريف ارائـه     نتيجه روشن مي   در   .گرددمطالب مزبور نقد مي   

شده فقط تعريف تاريخ تحليلي اسـت و انـواع ديگـر دانـش تـاريخ                
توان آن را به عنـوان تعريـف علـم تـاريخ            فراموش شده است و نمي    

روش «و  » موضوع علـم تـاريخ    « علاوه بر اين كه دو مبحث        ؛پذيرفت
  .اشتباهاً ذيل تعريف تاريخ آمده است» در تاريخ

  
،  حادثـه تـاريخي    ،تاريخ، علم تاريخ، موضـوع تـاريخ، روش در تـاريخ           :هاي كليدي واژه

       .معرفت تاريخي

                                                 
  ).ره(عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني* 



 
 
 
  
 

  
  
  

6   تعريف علم تاريخدرديگر كندوكاوي 

 تاريخ در حوزة نظري علم تاريخ دسـت         اهاليبختي است كه يكي از      بسيار جاي خوش  
اش، هنوز العادهرغم اهميت فوقاي كه علي  ؛ حوزه پرداخته است به قلم برده و به اظهار نظر        

 اسـتاديار محتـرم گـروه تـاريخ     ،رضا ملايي توانيشجاعت دكتر علي . منام است مطرود و گ  
تـر شـدن تنـور      به منظور گرم  «ايشان نوشته است كه     .  در خور تقدير است    ،دانشگاه اروميه 

كوشد تا به سهم خود گامي فـرا پـيش           مي ،در ايران ) بحث تعريف علم تاريخ   (ها  اين بحث 
علم تاريخ علم شـناخت و      «: دهدوي ادامه مي  » .ه كند نهد و تعريفي براي علم تاريخ عرض      

هـا و تفـسيرهاي     هـا، گـزينش   ها در پرتو حال است كه براساس روش       تفسير گذشته انسان  
  1».آيدمورخان بدست مي

؟ ذكر كـرده و نويـسنده       تاريخ چيست البته اين تعريفي است كه پرفسور كار در كتاب          
وي قبـل از ارائـه ايـن تعريـف در سـيزده بنـد               . تمقاله هم در منابع به آن ارجاع داده اس        

در اين گفتـار تعريـف مـذكور و         . هاي دانش تاريخ مورد نظرشان را بيان كرده است        ويژگي
  :ها عبارتندازآن ويژگي. يمينماهاي مبنايي آن را نقد و بررسي ميويژگي
 كند؛ها و جوامع بشري را مطالعه ميعلم تاريخ، گذشتة انسان. 1
  تاريخ، تاريخ معاصر است؛همه . 2
 در نگارش تاريخ بايد به بسط و انكشاف رخدادها توجه كرد؛. 3
انـد و  علم تاريخ با رخدادهاي جزئي، خرد و منحصر به فرد كه تنها يك بـار رخ داده          . 4

 شود؛به شخص، جامعه يا كشوري خاص تعلق دارد مربوط مي
 ت؛علم تاريخ توليد كننده قوانين عام و كلي نيس. 5
نگارد، بلكه بـه گـزينش آنهـا دسـت          هيچ مورخي همه حوادث متقن گذشته را نمي       . 6
 ؛)گزينش در تاريخ(زند مي

 توان نگاشت؛تر ميتاريخ هر عصر را پس از وقوع آن بهتر و دقيق. 7
كند و بـا  ي ميان رخدادها برقرار مييپيوند منطقي و عقلا   ... تاريخ نگار، مانند هنرمند   . 8

 كند؛اي معنادار بنا ميمجموعه... هاط علّي و معلولي ميان پديدهايجاد رواب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

7 26، شماره مسلسل 1385تابستان           سال هفتم، 

نگار تفسير   تاريخ بر اساس آن،  مورخ با وقايع است كه      هاي  تعاملعلم تاريخ، حاصل    . 9
 كند؛خود را بر رخدادها تحميل مي

علـم تـاريخ    (نگاري وجـود دارد      تاريخ ،به تعداد مورخان، درباره رخدادهاي تاريخي     . 10
 ؛) استذهني

 بيني ممكن نيست؛در علم تاريخ پيش. 11
  ندارد؛يعلم تاريخ زبان تخصص. 12
 2.است هاي تاريخ نگاري گوناگونشيوه. 13

موضوع علم   يعني   ؛ِسه دسته از مبادي علم تاريخ     هاي  ها را با عنوان   اين ويژگي نگارنده  
نقـد  آنهـا را    و سـپس     كردهبندي  روش در تاريخ، منظم و دسته     و  تعريف علم تاريخ     ،تاريخ

  .نموده است
  
  موضوع علم تاريخ) الف

 كـه  لازم به ذكر اسـت .  مقاله، دربارة موضوع علم تاريخ است11 و   5،  4،  3،  1بندهاي  
 البته نه فلسفة تاريخ كه موضوع آن حركت         -» موضوع علم تاريخ  «همه تعاريف مربوط به     

  :گيرند در سه تعريف زير قرار مي–جامعه در مسير زمان است 
  كليه حوادث و وقايع گذشته، حادثه تاريخي است؛ .1
 انسانها، حادثه تاريخي است؛گذشته كليه حوادث و وقايع  .٢
 .است» حادثه تاريخي«بعضي از حوادث و وقايع گذشته انسان  .٣

  
  از نظر امرسون: تعريف اول

باشـد؛  مـي » موضـوع علـم تـاريخ     «كليه رويدادهاي گذشته، اعم از انساني يا طبيعـي          
چـه چيـز تـاريخ      : گويـد شود كه تاريخ چيست؟ در جواب مـي       نگامي كه از وي سؤال مي     ه

    دانـد و تـر مـي  نيست؟ امرسون تاريخ را از مسئله بشريت و زمـان و زنـدگي انـسان وسـيع       
 جماد، نبات، حيوان يا انـسان، فرزنـد و معلـول            ]اعم از [موجودي  اساساً چون هر    : گويدمي



 
 
 
  
 

  
  
  

8   تعريف علم تاريخدرديگر كندوكاوي 

اي زبان گوياي سرگذشت و كتاب تاريخ عمر خويش اسـت،           ديدهتاريخ است؛ بنابراين هر پ    
پس تاريخ به قـول     . را پيدا كرده است   اش  كنونيزيرا در طول زمان تكوين يافته و ماهيت         
  3.هاامرسون، عبارتست از آفريننده همه پديده

  هـايي كـه در مجموعـة       جواهر لعل نهرو قبل از شرح و بسط تاريخ بـشر، ضـمن نامـه              
نگاهي به   منتشر شد تاريخ دنيا را بيان كرده است و در كتاب              پدري به دخترش   هاينامه

  :نويسد ضمن اشاره به آنها ميتاريخ جهان
ام كه مطالعه تاريخ بايد به ما بيـاموزد كـه چگونـه             كنم يك بار برايت نوشته    خيال مي «

 سـاده و ابتـدائي      دنيا آهسته آهسته اما منظماً ترقي يافته است؟ چگونه حيوانات و جانوران           
اند؟ چگونه آخر از همه آنها انسان كه اربـاب و آقـاي   جاي خود را به حيوانات كاملتر سپرده    

همه آنهاست بوجود آمده است؟ و چگونه به خاطر قدرت فكرش بر تمـام حيوانـات ديگـر                  
  4»غلبه كرده است؟

  
  تاريخ؛ گذشته نوع بشر: تعريف دوم

توان چنين پنداشت كـه     است و نمي  » تاريخ«بشر  اي معتقدند كه فقط گذشته نوع       عده
هـاي بزرگـي از گذشـته       بخـش «: گوينـد آنها مي . گرددتاريخ از مطالعه گذشته تشكيل مي     

گردد هـيچ گونـه تـوجهي بـه آنهـا          صورتي كه معمولاً درك و تعبير مي      ههست كه تاريخ ب   
ه قبـل از مـسير      توان همه آن اعصاري را ذكـر كـرد ك ـ         بعنوان مثال مي  . داردمعطوف نمي 

. شناسيم، وجود داشـت   تكاملي نسل بشر و در آمدن آن بصورت موجودي كه امروز آنرا مي            
به اين ترتيب توصيف تاريخ بعنوان اينكه تنها مطالعه در احوال گذشته است و تلاش براي                

هاي استقلال رشته تاريخ بعنوان يك نوع دانش بر اساس همـين نكتـه              استوار ساختن پايه  
تاريخ از جهاتي مطالعه گذشته است، اما گذشته نوع بشر، تاريخ از زماني             . بول نيست قابل ق 
كند كه نوع بـشر نخـستين بـار در آن ظـاهر             مندي خود را نسبت به گذشته آغاز مي       علاقه
بعبارت ديگر توجه   ... توجه اصلي تاريخ به تجربيات و اعمال انساني معطوف است         . شودمي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

9 26، شماره مسلسل 1385تابستان           سال هفتم، 

        ي انـسان كـه در مـدت نـسبتاً كوتـاهي شـناخته شـده متمركـز                  هـا تاريخ بر روي فعاليت   
  5.»باشدمي

  
  است» تاريخ«بعضي از حوادث و وقايع گذشته : تعريف سوم

گوينـد  پرفسور كار عقيدة امرسون، آكتن، مورخان قرن نوزدهم و همه كساني كـه مـي              
تمـام واقعيـات    «از نظـر وي . پـذيرد ، نمـي »كليه وقايع و حوادث گذشته بشر تاريخ است       «

، بلكه بعـضي از وقـايع و حـوادث گذشـته بـشر حادثـه                ».گذشته، واقعيات تاريخي نيستند   
تنها دليل علاقه ما به داشتن تـاريخ صـحيح جنـگ هـيس              «: نويسدتاريخي است؛ لذا مي   

ايـن  . كننـد تينگز آن است كه مورخان آن را بعنوان يك واقعه مهـم تـاريخي قلمـداد مـي      
اند و حـال    بيكان يك رويداد تاريخي شمرده    رولايل خود عبور قيصر را از       اند كه بد  مورخان

آنكه ميليونها تن ديگر قبلاً يا بعداً از آن رود محقر گذشته و اين امر ابداً علاقه كسي را بر                    
اين واقعيت كه شما نيم سـاعت پـيش پيـاده يـا سـوار بـر                 «: افزايدو مي » نيانگيخته است 

 اين ساختمان آمديد، به اندازه عبور قيصر از روبيكان يك واقعيـت             دوچرخه يا با اتومبيل به    
  6.»اما مورخان احتمالاً آنرا ناديده خواهند انگاشت. مربوط به گذشته است

اما نكته بسيار مهم اين است كه طرفداران اين نظريـه بايـد معيـار تـشخيص حـوادث                   
دهند، تا معلـوم شـود كـه كـدام          ها ارائه   تاريخي را از ساير حوادث مربوط به گذشته انسان        

پـس بايـد   . باشدحادثه، تاريخي و موضوع علم تاريخ است و كدام خارج از اين محدوده مي             
هاي تاريخي از ديگـر واقعيـات مربـوط بـه گذشـته             روشن شود كه معيار تشخيص واقعيت     

 اي دارد چيست؟ و اصولاً واقعيت تاريخي چيست؟ زيرا جواب اين سوال نقش تعيين كننـده             
  .و بايد با دقت بررسي شود

اند كه تمـام واقعيـات      همان گونه كه ذكر شد مورخاني، مانند پرفسور كار بر اين عقيده           
كنـد كـه معيـار      او سـپس ايـن سـؤال را مطـرح مـي           . هاي تاريخي نيست  گذشته، واقعيت 

تشخيص واقعيات تاريخي از ديگر واقعيات مربوط به گذشته چيست؟ و چند صفحه بعد بـا                
موقعيت يك واقعه به عنوان يك واقعه تاريخي        «: نويسدمثالي در پاسخ اين سوال مي     ذكر  



 
 
 
  
 

  
  
  

10   تعريف علم تاريخدرديگر كندوكاوي 

  ».شودمنوط به مسئله تفسير است، اين عنصر تفسير و تأويل وارد هر واقعه تاريخي مي
  :نمايدوي براي روشن شدن اين پاسخ مثالي به شرح زير مطرح مي

به گذشته به صـورت يـك       اجازه دهيد ببينيم چگونه يك واقعيت ساده مربوط         
 م در استالي بريج ويكز، يك فروشنده        1850در سال   . آيدواقعه تاريخي در مي   

به خشم آمده بودنـد     كه  نان زنجبيلي، در نتيجه منازعه كوچكي، بوسيله جمعي         
آيا اين واقعه تاريخي است؟ يكسال پيش مـن         . عمداً زير لگد به هلاكت رسيد     

سط شاهدي در كتاب خاطرات گمنامي نقـل        جريان تو » نه«گفتم  بدون شك مي  
. شده است؛ اما هيچ وقت نديده بودم كه مورخي آن را قابل ذكر دانسته باشـد               

خـود در   » فـورد «سال گذشته دكتر كيتـسن كـلارك طـي سلـسله سـخنراني              
آيا اين امر آن را مبدل به يك واقعه تاريخي          . آكسفورد به نقل موضوع پرداخت    

  .»نه«كند؟ گمانم هنوز هم مي
وضع فعلي رويداد مورد بحث، به نظر من، آن اسـت كـه بـراي عـضويت در                  

اما براي پذيرفته شـدن نيازمنـد يـك         . باشگاه وقايع تاريخي پيشنهاد شده است     
احتمال دارد كه طي چند سال آتي واقعيت مذكور را          . مؤيد و چند ضامن است    

ه انگلـستان قـرن     ها و سپس در متن مقالات و كتب مربوط ب         ابتدا در زير نويس   
نوزدهم مشاهده كنيم و چه بسا كه بيست يا سي سال ديگر به شكل يك واقعه                

از طرف ديگر ممكن است هـيچكس بـه آن          . پا بر جاي تاريخي در آمده باشد      
وقعي ننهد، در اين صورت در برزخ فراموشـي وقـايع غيـر تـاريخي گذشـته                 

ك متهورانه كوشيد از    كلاركيتسن  شود؛ يعني همان جايي كه دكتر       سرنگون مي 
  .آن نجاتش دهد

شود كه واقعه فوق به يكي از دو سرنوشت گرفتار شود؟           چه عاملي موجب مي   
ر كيتسن  به نظر من بستگي دارد به اين كه بحث يا تاويلي كه در تأييد آن دكت               «

كلارك اين واقعه را ذكر كرده از جانب مورخان ديگر مهـم و معتبـر شـناخته                 
. يت آن بعنوان يك واقعه تاريخي منوط به مسأله تفسير است موقع. شود يا نشود  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

11 26، شماره مسلسل 1385تابستان           سال هفتم، 

  7.شوداين عنصر تفسير و تأويل وارد هر واقعه تاريخي مي
پرفسوركار معتقد است كه كتـاب      . آوردمورخ اين تأويل و تفسير را از كجا به دست مي          

، تاريخ، محصول فكر مورخ است و فكر مورخ هم محصول فرهنگ جامعه اوست؛ بنـابراين              
كنـد و ايـن همـان تعريـف         مورخ تأويل و تفسير خـود را از جامعـه زمـانش اقتبـاس مـي               

البته ايـن   » هر تاريخي تاريخ معاصر است    «: گويد، مورخ ايتاليايي است كه مي     چهوكروتبند
م پرداخت، امـا نكتـه مهـم در         ياست كه در قسمت بعدي به آن خواه       » علم تاريخ «تعريف  

بـه تعريـف    » موضوع علم تـاريخ   «مورخان هنگام تعريف    اين قسمت اين است كه چگونه       
 بـراي تـشخيص     معيار پرفسوركار » غلط بودن «تر از اين،    اند و مهم  راه يافته » علم تاريخ «
  .»حادثه تاريخي است«

تـاريخ  «آن را جانـب  اينمعيار پرفسوركار موجب پيدايش نوعي از دانش تاريخ شده كه        
فايده بودن   ويژگي آن و نيز بي     ،»تاريخ، تعاريف و مفاهيم   «ام و در مقاله     ناميده» تحليلي

موضـوع  «اما حكايت هم چنان باقي است، راستي          8ام،دانش تاريخ را بيان كرده    از  اين نوع   
  كدام يك از موارد ذيل است؟» علم تاريخ

  گفت؟گذشته به معناي عام، آن گونه كه امرسون مي -1
 و آقـاي  ،گويـد  آن گونه كه والش مي،)گذشته نوع انسان(گذشته به معناي خاص      -2

 اند؟دكتر ملائي، بدون طرح مقدماتش، مستقيماً آن را پذيرفته
و موضـوع علـم تـاريخ       » حادثه تـاريخي  «يا اين كه بعضي از حوادث گذشته بشر          -3

 گويند؟است، آن گونه كه پرفسوركار و آرنولد توين بي و ديگران مي
ت كـه آيـا ضـرورتي دارد كـه در تعريـف      سؤال اصلي از همه تـاريخ نگـاران ايـن اس ـ    

  ؟آن هم زمان گذشته تكيه شود» زمان«بر قيد » موضوع علم تاريخ«
 يعنـي  ؛علم تاريخ با رخدادهاي جزئي سر و كار دارد«:  آورده است4دكتر ملائي در بند     
علم تاريخ توليد كننـده     «: گويد مي 5است و نه كلي و در بند        جزئي  موضوع علم تاريخ    

بينـي  در تاريخ امكان پيش   « هم نوشته است كه      11و در بند    : ام و كلي نيست   قوانين ع 
ها؛ يعني كلـي يـا جزئـي بـودن،          ، البته مشخص است كه همه اين ويژگي       »وجود ندارد 



 
 
 
  
 

  
  
  

12   تعريف علم تاريخدرديگر كندوكاوي 

اي در آينـده، همـه از       قانون بودن و امكان يا عدم امكـان وقـوع حادثـه           بي يا قانونمند
» حادثـه تـاريخي   «تي كه مشخص نيست     هستند، اما وق  » حادثه تاريخي «هاي  ويژگي

  .اي مجهول اظهار نظر كردهاي پديدهويژگيدرباره توان قاطعانه چيست؟ چگونه مي
از گروهـي از  تقليـد  صرفاً » موضوع علم تاريخ«هاي اين گونه اظهار نظر درباره ويژگي    

ين ديگـران چن ـ  و  متفكران غربي است؛ نويسندگاني، مانند ديلتاي، ريكـرت، ميندلبانـد           
. هاي آنـان را نـدارد     اي دارند، اما اين مقاله گنجايش طرح و نقد و بررسي ديدگاه           عقيده

معتقدنـد و همـه     » تـاريخ تحليلـي   «در مقابل، نويسندگاني، مانند پرفسوركار به دانـش         
    »موضـوع علـم تـاريخ     «هـا را دربـاره      دانند، اما ايـن ويژگـي     تاريخ را تاريخ معاصر مي    

 ،»تاريخ، علم و اخلاق   « با عنوان    ؟تاريخ چيست فصل سوم كتاب    وي در   . پذيرندنمي
. ها را از دلايل مخالفان علم تاريخ ذكر كرده و به نقـد آنهـا پرداختـه اسـت           اين ويژگي 

  :دلايل مذكور عبارتنداز
  تاريخ منحصراً با يكتا سر و كار دارد و علم با كلي؛ -1
 دهد؛تاريخ درس نمي -2
 بيني نيست؛تاريخ قادر به پيش -3
 ذهني است؛الزاماً تاريخ  -4
 9.كشدتاريخ پاي مسائل مذهبي و اخلاقي را به ميان مي -5

آنهـا را بـراي     البته پرفسوركار هم مانند ديگر پيروان اين اصول را ذكر نكرده و دلايل              
 بيان نكرده و بدون مقدمه آنها را نقد و بررسي نمـوده اسـت، ولـي                 هايك يك اين ويژگي   

رادي، مانند ديلتاي، ريكرت، ميندلباند و بعـضي ديگـر، طرفـدار            همان گونه كه گفته شد اف     
ويلهلـم ديلتـاي، فيلـسوف     .هاي خود دلايلي هـم دارنـد    اين مباحث هستند و براي ديدگاه     

آلماني، معتقد است كه موضوع علوم انساني و به تعبير وي علوم فرهنگي و از جملـه آنهـا                   
هـاي فـوق را داراسـت، پـس         ويژگياست و حيات بشري هم      » حيات بشري «علم تاريخ،   

، منقـول در  علوم روحـي ريكمن در مقاله . باشدهاي مذكور مي  واجد ويژگي » علم تاريخ «



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

13 26، شماره مسلسل 1385تابستان           سال هفتم، 

بنـدي علـوم براسـاس موضـوع را         ديلتاي طبقـه  «: نويسد، مي  المعارف پل ادواردز   ةدائر
موضـوع پـژوهش علـوم طبيعـي، عـالم          . دانستبندي براساس روش مي   تر از طبقه  بنيادي

عت است، و موضوع پژوهش علوم روحي، عالم انساني اسـت كـه روح در آن رسـوخ و                   طبي
عينيت پيدا كـرده    ي كه در زبانها، باورها و نهادهاست        ها غايات از طريق انديشه  . سريان دارد 

 قبلاً هم ويكو اعلام كرده بود كه تمدن و فرهنگ سـاخته دسـت بـشر اسـت و                    10».است
دانيم كه تمدن و فرهنـگ، جزئـي و تغييرپـذير            همه مي  باشد، اما مي» علم تاريخ «موضوع  

  .باشندهستند و قانونمند هم نمي
  

  تعريف علم تاريخ) ب
دانـش  «هاي   از مقاله خويش به بيان ويژگي      12 و   10،  2دكتر ملائي تواني در بندهاي      

  :است كه عبارتندازپرداخته » تاريخ
   تاريخ معاصر است؛،همه تاريخ -1
 يخ نگاري وجود دارد؛به تعداد مورخان، تار -2
 .علم تاريخ زبان تخصصي ندارد -3

اين سه ويژگي مربوط به دانش تاريخ است؛ البته نوعي از دانش تـاريخ كـه مـن آن را                    
دانش تاريخ را بـه پـنج       ،  تاريخ، تعاريف و مفاهيم   در مقاله   . امناميده» تاريخ تحليلي «

  :نوع تقسيم كردم
          فلـسفه نظـري تـاريخ؛      -4 علمـي؛     تـاريخ  -3 تـاريخ تحليلـي؛      -2تاريخ نقلـي؛     -1

توان يك تعريـف    هريك از اين پنج نوع تعريف مستقلي دارد و نمي         . فلسفه علم تاريخ    -5
  .عام براي همه آنها ارائه نمود

، تعريف دكتر ملائي تواني درباره علم تاريخ در         »تاريخ تحليلي «هاي  با توجه به ويژگي   
تمـدن و فرهنـگ     «البته اگر موضوع دانش تـاريخ،       . ستواقع تعريفي براي تاريخ تحليلي ا     

تـاريخ  ي   يكي تاريخ نقلـي و ديگـر       ؛ماندباشد فقط دو نوع دانش تاريخي باقي مي       » بشري
  .تحليلي



 
 
 
  
 

  
  
  

14   تعريف علم تاريخدرديگر كندوكاوي 

همـان  .  اين است كه بگوييم همه تاريخ، تاريخ معاصر است         تحليلياولين ويژگي تاريخ    
ي يا حادثه مهم تابع اذهان و افكـار  اگر معيار تشخيص حادثه تاريخگفته شد   گونه كه قبلاً    

ر دانش تاريخ خواهد شد و هر نوع قـدرت اسـتدلال و             يدامنگ» نسبيت«مورخان باشد اين    
  .دفاع را از مورخ سلب خواهد كرد

، ذهني بودن آن است و اين امر به تعبيـر           )در تعريف مذكور  (ويژگي دوم تاريخ تحليلي     
هـاي   هرگز به توافق نرسند و همواره توصيف       پرفسور والش سبب گرديده كه تاريخ نگاران      

درآمـدي  والش در كتاب    . گوناگون، حتي از يك موضوع واحد ميان آنان رواج داشته باشد          
  .ها را به طور مبسوط بررسي نموده است، دلايل اين كثرت توصيفبر فلسفه تاريخ

ن تخصصي  تاريخ زبا «ويژگي سوم دانش تاريخ از نظر دكتر ملائي تواني اين است كه             
معلوم است وقتي كه به تعداد مورخان، تاريخ نگاري وجود داشته باشد، ديگر جايي              . »ندارد

زبان تخصصي، زبان مـشترك عالمـان يـك علـم           . ماندباقي نمي » زبان تخصصي «براي  
وجود داشته باشد، ديگر جايي     » علم تاريخ نگاري  «است و وقتي كه به تعداد عالمان تاريخ         

ها زبان شخصي است و بـه تعـداد         ماند و همه زبان    اين علم باقي نمي    براي زبان تخصصي  
  .مورخان هم تكثر دارد

  

  علم تاريخروش شناسي ) ج
و » روش در علـم   « مقالة مذكور مربـوط بـه بحـث جنجـالي            13 و   9،  8،  7،  6بندهاي  

  :باشد و نويسنده به اين نكات اشاره كرده استمي» روش در تاريخ«
  .دكن مورخ گزينش مي-
 مورخ با ايجاد روابط علي و معلولي، پيوند منطقي و عقلانـي ميـان رخـدادها برقـرار                   -
  .كندمي

  .كند مورخ با وقايع تعامل دارد و تفسير خود را بر آن تحميل مي-
  .هاي تاريخ نگاري گوناگون است شيوه-



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

15 26، شماره مسلسل 1385تابستان           سال هفتم، 

  . نگارش حادثه پس از وقوع آن بهتر است-
خانه از  (نياد است و خانه ويران چه نياز به تزيين دارد           بتاريخ تحليلي از پايه و اساس بي      

  .)خواجه در فكر نقش ايوان است/ پاي بست ويران است 
تزيين كردن تاريخ تحليلي با اصطلاحات دهان پركن، گزينش، تعامـل مـورخ و واقعـه                

  تاريخي و امثال آن چه سودي براي تاريخ نگاري دارد؟
 و معلـولي    ، چه معنـايي دارد؟ رابطـه علـي        ...معلولي  ي و   جمله مورخ با ايجاد روابط علّ     
شـود و نـه     در ساير علوم هم اين نوع روابط كـشف مـي          . موجود است و نياز به ايجاد ندارد      

  .ايجاد
  ي و منطقي ميان رخدادها يعني چه؟يپيوند عقلا

. شـود تقسيم مـي  » عليت كلي «و  » يزيعليت ج «بندي به دو نوع     عليت در يك تقسيم   
گردد و  ي نمي يي در متن واقعيت موجود است و متصف به صفت منطقي و عقلا            عليت جزئ 

باشد كه نويسنده پيشاپيش    عليت كلي هم همان قوانين حاكم بر جهان هستي و تاريخ مي           
  »؟...تاريخ قانونمند نيست«: گويدآن را انكار كرده و مي

عكس اسـت،  ، درسـت بـر  »نگارش حادثه پس از وقوع آن بهتـر اسـت  «دربارة اين كه  
 ـدردي بـا پديدآور   چون در تاريخ تحليلي، فهم حادثه و هـم         كـار  روشدگان حـوادث جـزء      ن

گر است و نه تماشـاگر، مـورخ        گويد مورخ بازي  معرفي شده و آن گونه كه كالينگ وود مي        
تواند بـه حقيقـت     تر باشد و حتي در آن حضور داشته باشد، بهتر مي          هرچه به حادثه نزديك   

  .آن را تفسير نمايدامر پي برده و 
كنيم و به اسـاتيد علـم تـاريخ در ايـران توصـيه      به هر حال از زحمات ايشان تقدير مي  

دربـاره   همـه اطلاعـات نظـري خـود          ، ايراني –م با توجه به فرهنگ غني اسلامي        يكنمي
نكنند، توجه بـه بيـنش تـاريخي قـرآن كـه در آثـار               اقتباس  را از اروپاييان    » دانش تاريخ «

ني، مانند علامه طباطبايي، شهيد مطهري و شهيد صدر مطرح شده، ابواب نوراني             دانشمندا
هـاي  گـشايد؛ نقـاط ضـعف انديـشه    فراواني در فهم علم تاريخ در برابر محقق اين علم مي       

ي يودهـا مسازد و رهن  متفكران غربي را در حوزه فلسفه تاريخ و فلسفه علم تاريخ آشكار مي            



 
 
 
  
 

  
  
  

16   تعريف علم تاريخدرديگر كندوكاوي 

با اين همه، هنوز    . نهدميكري اين علم فرا روي محققان       اساسي براي عبور از معضلات ف     
هـا   آغاز راه است و تا رسيدن به يك نظام تئوريك علمـي دربـاره دانـش تـاريخ فرسـنگ                   

  .فاصله است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

17 26، شماره مسلسل 1385تابستان           سال هفتم، 

   
  
  

                                                 
  ها نوشتپي

مجله تـاريخ   ،  »كندوكاوي در تعريف علم تاريخ و نقد يك نگاه        «رضا ملائي تواني،    علي. 1
 .23 – 22، ص 22ل  شماره مسلس،1384 ، سال ششم، تابستاناسلام
 . به اختصار19 – 14 ص همان،.  2
تهران، انتشارات قلـم،    ( چاپ اول    ،17، مجموعه آثار    )2(اسلام شناسي علي شريعتي،   .  3
 .7ص ) 1357
تهـران،   (، ترجمه محمود تفضلي، چاپ پنجم     نگاهي به تاريخ جهان،   جواهر لعل نهرو،    . 4
  .24، ص 1ج ) 1353ارات اميركبير، انتش

 ترجمه ضياءالدين علائـي طباطبـائي، چـاپ         اي بر فلسفه تاريخ،   مقدمهيو اچ والش،     دبل .5
 .34ص ) 1363تهران، اميركبير، (اول 

تهـران، انتـشارات    ( ترجمه دكتر حسن كامـشاد، چـاپ دوم          تاريخ چيست؟ اي اچ كار،    . 6
 .15ص ) 1351خوارزمي، 

 .16 – 15 ص همان،.  7
مجلـه حـوزه و      ،نامه فلسفه تـاريخ    ويژه ،» و مفاهيم  تاريخ، تعاريف «محمدعلي عليپور،   . 8

 .42، شماره دانشگاه
 .93 ص پيشين،كار، .  9

تهـران، پژوهـشگاه علـوم     ( ترجمه بهزاد سالكي، چاپ اول       فلسفه تاريخ، پل ادواردز،   .  10
  .199ص ) 1357انساني، 
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